
کهند،می‌کنزندگیزیادیشجاعوقهرمانمردانایران،ماعزیزکشوردر

.باشدمیبرقرارآرامشوامنیتآنها،دلاوریوشجاعتبرایهمیشه

یکی)ایذهدروا.بودلندیعلیساله،پانزدهدانش‌آموزدلاوران،اینازیکی

.می‌کردزندگی(خوزستاناستانهایشهرستاناز

.بودمهماننایانآشازیکییخانهدرتابستان،پایانیهایروزازیکیدر

گرفتارشآتدرکهراشنیدمیانسالیزنکمکدرخواستصدایناگهان

.بودشده

بهداماقایندراماداد،نجاتراسالمندزندوجانفداکار،نوجواناین

درمهراولروزبودن،بستریازپسروزچندورسیدآسیبنیزخودش

.رسدشهادتمقامبهجراحاتشدتبه‌علتبیمارستان،

راخطرناکارکاینمی‌توانستنوجوانیکعنوانبهاومی‌گویندبعضی

بودتصمیمیاینلیو.بماندآتش‌نشانیوبزرگ‌ترهاکمکمنتظروندهدانجام

بایدنظرشبهوداشتهنتصمیم‌گیریبرایزماناوبود،گرفتهلحظهدرعلیکه

.می‌داده‌استنجاترانفردوآنجان



.استخوزستاناستانهایشهرستانازیکیایذه

.بودمهمانآشنایانازیکیمنزللندیعلیشهید

.دادنجاتراکودکیکجانخودفداکاریبالندیعلیشهید

دلسوزدلاور،وشجاعنوجوانبنویسید؟لندیعلیشهیدازویژگیچند-1

برایزماناونشد؟انیآتش‌نشمنتظرونگرفتکمکهابزرگترازعلیچرا-2

.اده‌استمی‌دنجاترانفردوآنجانبایدنظرشبهونداشتهتصمیم‌گیری

...کرد؟ابانتخمی‌توانهایینامچهداستاناینبرایشمانظربه-3

نشانهباجمع

....هاتصویر–انطوطی–هاپرستو–اتموجود–اندلاور

نشانهبدونجمع

تصویرجمعهاتصویرتصاویر

ذهنجمعهاذهناذهان

مدرسهجمعهامدرسهمدارس

یسنا



ودصبح‌یک‌روز‌نوبهاری‌ب
روزی‌از‌روزهای‌اول‌سال
بزبچه‌ها‌در‌کلاس‌جنگل‌س

جمع‌بودند‌دور‌هم‌خوشحال

ودندبچه‌ها‌گرم‌گفت‌و‌گو‌ب
باز‌هم‌در‌کلاس‌غوغا‌بود
دستهر‌یکی‌برگ‌کوچکی‌در
باز‌انگار‌زنگ‌انشا‌بود

تا‌معلم‌ز‌گرد‌راه‌رسید
ندهگفت‌با‌چهره‌ای‌پر‌از‌خ
:باز‌موضوع‌تازه‌ای‌داریم

«آرزوی‌شما‌در‌آینده»

شبنم‌از‌روی‌برگ‌گل‌
برخاست
شوممی‌خواهم‌آفتاب»:‌گفت

ذره‌ذره‌به‌آسمان‌بروم
«ومابر‌باشم،‌دوباره‌آب‌ش

دانه‌آرام‌بر‌زمین‌غلتید
درفت‌و‌انشای‌کوچکش‌را‌خوان

باغی‌بزرگ‌خواهم‌شد»:‌گفت
«تا‌ابد‌سبزِ‌سبز‌خواهم‌ماند

مگرچه‌دلتنگ»:‌غنچه‌هم‌گفت
مثل‌لبخند‌باز‌خواهم‌شد
با‌نسیم‌بهار‌و‌بلبل‌باغ
«گرم‌راز‌ونیاز‌خواهم‌شد

:جوجه‌های‌کبوتران‌گفتند
کاش‌می‌شد‌کنار‌هم‌باشیم»

دتوی‌گل‌دسته‌های‌یک‌گنب
«روز‌و‌شب‌زائر‌حرم‌باشیم

قیصر امین پور: شاعر


